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جرم و نحوۀ برخورد با آن در تعالیم دینی
"علیرضا پهلوانی"

یکی از مشکلات جوامع بشری مسئله تخلفات و جرایم است. همۀ جوامع با مجرمین مواجهند که به مقررات و قوانین جامعه و نظام بی اعتنا هستند و یا از آن قوانین به نفع خود سوء استفاده می کنند .
صرفنظر از تخلفاتی که از دیدگاه تمام انسانها جرم تلقی می شود و برای پیشگیری از آن، قوانین بین المللی تدوین و بکار گرفته می شود در این باره که چه چیزی جرم به حساب می آید جوامع گوناگون اختلاف نظر دارند؛ لذا ممکن است یک عمل در جامعه ای جرم و تخلف از قانون به حساب آید ولی انجام همان کار در جامعه دیگری جرم نباشد و حتی در یک اجتماع ممکن است با گذشت زمان کارهای مباحی ممنوع شود و یا محدودیتهای موجود با تصویب قوانینی برطرف شود که تحولاتی اینچنین در دهه های گذشته در جوامع غربی کم نبوده است. 

به بن بست رسیدن یک قانون و پیدا شدن مشکلات جدید با اجرای آن نشانگر این است که انسان به لحاظ عدم احاطه به ابعاد ناشناخته روح آدمی و به دلیل پیچیدگی روابط اجتماعی و نیز تاثیرپذیری از خواسته های نفسانی و سلیقه های شخصی نمی تواند در همۀ زمینه ها قانونگذار باشد اما کسانی که خود را تابع حکم خدا می دانند پیروی از «ثقلین» یعنی قرآن و اهلبیت علیهم السلام را وظیفه خود دانسته موازین و مقررات شرعی را بر خواسته های شخصی و سلیقه ای مقدم می دارند از دیدگاه چنین کسانی مجرم کسی است که از قوانین خداوند سرپیچی کند و فرامین الهی را زیر پا گذارد پس در یک جامعۀ اسلامی واجباتی که حقتعالی انسانها را به آن مکلف نموده است «معروف» تلقی می شود و محرماتی که از آن بازداشته است«منکر» می باشد و «امر به معروف و نهی از منکر» که یکی از واجبات بسیار با اهمیت است بهترین و موثرترین شیوه برای حل مشکل جرایم و تخلفات به شمار می آید. 

روشن است که بهترین راه حل یک مشکل ریشه یابی و مبارزه با علت آن است براستی چه چیزی می تواند انگیزۀ اصلی جرایم باشد و گناه از کدام سرچشمه نشات می گیرد و چگونه باید با آن مقابله نمود؟ با نگاهی گذرا به روایات شریفه می توان فهمید که دوستی دنیا و اشتیاق به آن سرچشمۀ تمام جرایم بزرگ و کوچکی است که در این دنیا اتفاق می افتد و تعبیر زیبای «حب الدنیا راس کل خطئیه» در روایات متعددی آمده است که مناسب است در اینجا یکی از آنها را یادآور شویم: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «از پرخوری بپرهیزید زیرا که غذای اضافی قلب را مسموم 
می کند و اعضاء و جوارح را از عبادت و طاعت خداوند باز می دارد و با سست نمودن اراده، مانع تصمیم آدمی برای شنیدن موعظه می گردد و از نگاههای اضافی و غیر ضرور بپرهیزید زیرا که نگاه زیادی تخم هوی و هوس را در دل می نشاند و نیز غفلت ایجاد می کند و برحذر باشید از اینکه طمع را شعار خود کنید شعار علامتی است که شخص را به آن می شناسند و نیز چیزی است که همیشه همراه و ملازم انسان است  طمع روح و جان آدمی را با حرص و بخل شدید آمیخته و آلوده می سازد و مهری که نشان حب دنیا بر آن حک شده است بر قلب آدمی می زند در حالی که حب دنیا کلید هر معصیت و سرچشمه و سرآمد هر گناه و سبب نابودی حسنات و کارهای نیک است. 

از این روایت به خوبی می توان فهمید که تمام خصلتهای ناپسند در میل به دنیا و وابستگی به آن، نهفته است لذا غفلت از آخرت و دوستی با دنیا و اهل آن، دروازۀ تمام معاصی را به روی انسان می گشاید. دربارۀ  اینکه چرا توجه به دنیا از ایمان به آخرت می کاهد و یا آنرا از بین می برد حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه جملات روشنگری دارد. آن حضرت در یکی از خطبه های خود پس از توصیف نعمتهای نامتناهی عالم آخرت که برای انسانها مهیا شده است می فرماید: 
«... سپس دعوت کننده ای را فرستادی که به آخرت و نعمتهای آن فرا می خواند اما اهل دنیا دعوت او را اجابت نکرده و در آنچه که به آن ترغیب کرده بودی رغبت ننموده تمایلی نشان نداند و بدانچه تشویق به آن کرده بودی مشتاق نگشتند(بلکه) به مرداری روی آوردند که با خوردن آن رسوا شدند
( دنیایی که) بر دوستی آن متحد گشته اتفاق نمودند و هر کس به چیزی دل ببندد و بدان عشق ورزد محبت زیاد، چشم او را کم سو (کور) و قلبش را مریض می کند- به طوری که عیب آنرا ندیده زشتیش را زیبا می پندارد- پس از آن، دیگر با چشم معیوب می نگرد و با گوشی که (نسبت به حقایق) ناشنوا است می شنود. خواسته های نفسانی عقل او را شیفته و مفتون خود نموده است؛ در نتیجه او بندۀ دنیا و بندۀ کسی است که در دستش چیزی از حطام- اموال فناپذیر-دنیا باشد به هر طرف که دنیا بگردد او نیز به همان سو مایل می شود و به هر کجا که روی آورد او نیز بدانسوی روی آورده متوجه آنجا می شود...»

حضرت علی علیه السلام در این کلام شریف تصریح
 می کند که دوستی دنیا انسان را مریض می کند و تعادل روحی وی را بهم زده تشخیص او را از بین می برد، همانگونه که وقتی کسی به مرضی مبتلا می شود میکرب به تدریج بدن او را آلوده می سازد، بر قوای مریض تاثیر گذاشته و یا آنها را از کار می اندازد در چنین حال قوای دراکۀ بیمار درست کار نمی کنند و قدرت سنجش آنها از بین می رود و تشخیص صحیحشان سقیم می شود؛ همان کسی که در زمان سلامتی مزه غذاها را می فهمید اکنون هر غذایی به ذائقه اش تلخ می آید همو که صداها را می شنید اکنون نمی شنود یا آنها را در هم می فهمد بوها را نمی فهمد و نیز در تشخیص رنگها دچار اشتباه می شود؛ دست و پایش از او فرمان نمی برند و این همه نتیجه شدید شدن مرض اختلال قوای اوست حال باید دید چه کسی می تواند او را از این وضع نجات دهد و سلامت از دسته رفته را به او برگرداند. درمان این مرض، پزشک ماهری می خواهد که بتواند علت مریضی و میزان تاثیر آن را تشخیص دهد و طریقه درمان آنرا بداند و نیز دلسوز و مهربان باشد. در چنین موقعیتی طبیب دلسوز پا به پای مریض پیش می رود و مرحله به مرحله به درمان او می پردازد ابتدا راه درمان و معالجه را در پیش گرفته داروهای موثر خود را بکار می گیرد؛ اگر در این مرحله نتیجه ای نگرفت آنگاه نوبت به عمل جراحی می رسد؛ در اینجا دلسوزی او اقتضا می کند که عضوی را که درمان پذیر نیست جراحی کند، عضوی که فاسد گشته و منشا سرایت مرض به اعضای دیگر شده است . حال باید دید چگونه می شود که مریض است نیاز به درمان نداشته باشد؟ چگونه می شود درمان بیمار مهارت و بصیرت بخواهد ولی درمان مجرم و گنهکار بصیرت و آگاهی لازم نداشته باشد؟ چگونه است که بدون تشخیص مرض نمی توان اقدام به مداوا کرد و هر دارویی را نمی شود تجویز نمود و هر عمل جراحی را نباید پیشنهاد کرد اما در برخورد با مجرم، ریشه یابی و تشخیص لازم نباشد و این کار تخصص و ورزیدگی نخواهد و دقت در برخورد و وسواس در نحوۀ اصلاح او مطرح نباشد؟!

گناهان و جرایم علامت و بیانگر امراض پنهانی هستند که در دل و جان آدمی رخنه کرده قوای روحی او را بیمار و ناتوان ساخته اند فرق مریض بدن با مریض روح در این است که وقتی عضوی دچار بیماری می شود درد و ناراحتی آن انسان را بی تاب می کند و او را وادار به مراجعۀ به پزشک می نماید اما کسی که روح و روان او آلوده گشته و قلب سلیم او بیمار شده نه تنها درد خود را نمی فهمد بلکه گاه خود را سالم و کار خود را صحیح و فکر و عمل دیگران را نادرست می پندارد در اینجا دیگر طبیب نفس نباید منتظر مریض بماند زیرا که او به سراغ طبیب نخواهد رفت این طبیب است که باید به سراغ مریض رفته او را درمان کند. امام علی علیه السلام در بخشی از خطبۀ ملاحم، آنجا که اوصاف رسول خدا صلی الله علیه و آله را بیان می کند می فرماید: 

«محمد صلی الله علیه و آله طبیبی بود که با طبابت خویش همواره (در میان مردم) گردش می کرد (طبابت او جایگاه مشخص و وقت معینی نداشت) آن حضرت سودمندترین و استوارترین مرهمها را برای مداوا انتخاب کرده و ابزار خود را (برای جراحی و داغ نهادن) سرخ و تفتیده کرده بود و از آن ابزارها و مرهمها در جاهایی که نیاز به آنها بود مانند قلبهای کور و گمراه و گوشهای کر (و ناشنوای حق) و زبانهای لال (و گنگ از سخن درست) برای مداوا استفاده می کرد او با داروها و ابزار خود به دنبال مواضع غفلت و جایگاههای حیرت و گمراهی بود- یعنی در جایی که مرهم نصیحت و نرمی نوازش در سلامت مریض اثر نمی گذاشت با تیزی شمشیر و تندی عذاب و مجازات، گمراهان را از خواب غفلت بیدار کرده از تحیر و گمراهی نجات می داد. 

مراتب مداوای رسول خدا صلی الله علیه و آله که در این خطبه آن اشاره شده است همان مراتب امر به معروف و نهی از منکر است و از آنجا که این کار وظیفۀ همۀ مسلمانان است آگاهی از مراتب و نحوۀ آن برای همگان لازم است خصوصا برای کسانی که علاوه بر وظیفه شرعی، وظیفه کاری آنان با مجرمان و خطاکاران به نحو در ارتباط است مانند نیروهای انتظامی و اطلاعاتی ، قضات دادگستری و کارکنان دستگاه قضایی و تمام کسانی که در ندامتگاهها با زندانیان و نیز خانوادۀ آنان سرو کار دارند در این رابطه توجه به این نکته ضروری است که هدف از زندانی کردن مجرم و محصور نمودن او علاوه بر مجازات و تنبیه او و نیز جلوگیری از ادامۀ تخریب و نیز سرایت بیماری او به دیگران، اصلاح و تربیت او نیز می باشد؛ زندان همانند بیمارستانی است که بیماران صعب العلاج را مدتی نگه می دارد تا مداوا شوند و سلامت از دست رفته به آنان بازگردد. در بیمارستان در مرحلۀ اول سعی می شود با استفاده از دارو و مرهم، بیمار مداوا شود و اگر در این مرحله نتیجه ای به دست نیامد نوبت به عمل جراحی می رسد دستور قرآن و ائمه علیهم السلام در مورد امر به معروف و نهی از منکر به همین شکل است. نصیحت به مجرم و پند و اندرز دادن به او و حلم ورزیدن در برابر گستاخی او داروی موثری است که در رابطه با هر متخلفی به کار گرفته می شود حتی در مواردی که امیدی به اصلاح مجرم از طریق پند و اندرز نیست، از دیدگاه قرآن و روایات ترک آن روا نیست؛ زیرا هیچگاه امید اثرپذیری و توبه به صفر نمی رسد و حتی دربارۀ شخصی مثل فرعون قرآن به موسی و هارون دستور می دهد که با ملایمت و نرمی با او سخن گویند شاید که متذکر شود و از خدا بترسد. 
تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر       بل زصد لشگر ظفر انگیزتر

و نیز پند و اندرز در موردی که یقین داریم که تاثیر 
نمی کند از جهت اتمام حجت لازم است خداوند متعال در قرآن فرموده است که ما مجرمین را عذاب نمی کنیم مگر اینکه با فرستادن پیامبران خود حجت را بر آنان تمام کرده باشیم تا نتوانند عذر و بهانه بیاورند که خدایا چرا پیامبری را برای ما نفرستادی تا ما تابع آیات و فرامین تو باشیم. البته امر به معروف و نهی از منکر در این مرحله باقی نمی ماند و در صورتی که پند و اندرز بی اثر بود نوبت به مراحل بعد می رسد که مراحل و شرایط آن در کتابهای فقه موجود است .
والسلام علینا و علی عبادالله الصالحین و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.
